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عضو کمیسیون حمل ونقل شورای شهر تهران از تصویب اختصاص دوهزار ســهمیه کارت بلیت 300هزار  تومانی به سربازان در این 
کمیسیون در فاز اول خبر داد. آن طور که افشــین حبیب زاده به ایسنا گفته در  جلسه ای کمیسیون حمل ونقل شورا به این جمع بندی 
رسیده که می تواند با کمک ستاد کل نیروهای مسلح  کارت بلیت تخفیف دار به سربازان بدهد . این موضوع در کمیسیون حمل ونقل شورای 
شهر مورد تأیید قرار  گرفت و باید در صحن شورا نیز تصویب شــود . او با بیان اینکه براین اساس نیروهای مسلح، سربازان را به  شهرداری 
معرفی می کنند، گفت: »کارت بلیت های سربازان 300هزار تومان شارژ می شود، اما از این میان   20درصد مبلغ ستاد کل و 80 درصد را نیز 

شهرداری تهران پرداخت می کند.« 

 سربازان 
 در انتظار کارت بلیت

 300 هزار تومانی

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟16/00

اتمامصفحهآرایی
16/30

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

در روزهـای پـس از بـروز یک 
حادثـه، کودکان بـه حمایت و 
مراقبت بیشـتری نیـاز دارند. 
ممکن اسـت خیلی بترسـند 
و فشـار زیـادی به آنهـا وارد 

باشد. شـده 

  خسارت ۴0 تا ۵0   میلیارد تومانی
 به شبکه اورژانس کشور  

 کیانوش جهانپــور، رئیس مرکــز روابط عمومی و
 اطلاع     رسانی وزارت بهداشت، آمار خسارت های وارده 
بــه اورژانس و  مراکز فوریت های پزشــکی در حوادث 
روزهای گذشته در برخی نقاط کشــور را اعلام کرد. 
به گفته او، علاوه بر  اختلال در عبــور و مرور در برخی 
مناطق و موارد متعدد، اخلال در فرآیند خدمت رسانی 
و امدادرسانی به  بیماران و مصدومان و امدادجویان از 
سوی آشــوبگران و اخلالگران، حداقل ۱۲۴دستگاه 
آمبولانس و خودروی  پشــتیبانی و عملیاتی آسیب 
کلی و جدی دیده اند؛ به نحوی که تعداد زیادی از آنها 
به کلی از چرخه عملیات  خارج شده اند. او همچنین، به 
آسیب به تجهیزات پزشکی و غارت این لوازم و تجهیزات 
در جریان حوادث سه  روز گذشــته اشاره کرد و افزود: 
»متاسفانه ده ها دستگاه  AED، ونتیلاتور و دستگاه 
تله مدیســین و تجهیزات  پزشــکی پورتابل آسیب 
دیدند و بیش از ۴۰ پایگاه اورژانــس ۱۱۵ نیز غارت و 
تخریب شده اســت و برآوردهای  اولیه، از خسارت ۴۰ 
تا ۵۰ میلیارد تومانی به شــبکه اورژانس و فوریت های 

پزشکی حکایت دارد. «

  »مجهول الهویه ها« 
خدمات بهداشتی رایگان می گیرند

آن طور که افسانه مشــتری، رئیس دبیرخانه بیمه 
و درمان مددجویان ســازمان بهزیســتی کشور خبر 
داده تمام  افراد مجهول الهویه که در مراکز بهزیســتی 
نگهداری می شــوند، می توانند تا صدور شناسنامه و 
اوراق شناسایی  سه ماه از خدمات رایگان بیمارستان ها و 
مراکز بهداشت و درمانی استفاده کنند. به گزارش ایسنا، 
چنانچه بهزیستی  نتواند در این مدت مدارک شناسایی 
مجهول الهویه را آماده کند باید هزینه سه ماه اول را نیز 
پرداخت  کند . به گفته رئیس دبیرخانه بیمه و درمان 
مددجویان سازمان بهزیستی، مددجویان زیر ۱۸سالی 
که دارای  بیماری قلبی یا ارتوپدی هســتند از طریق 
واحد مددکاری مربوطه و با معرفی رســمی سازمان 
بهزیستی به  موسسه خیریه زنجیره امید در تهران  به 
صورت رایگان درمان می شــوند که از مبالغ پرداختی  
۵ درصد  هزینه ها را بهزیستی پرداخت کرده و ۹۵ درصد 
هزینه های درمانی را نیز موسســه پرداخت می کند و 
این در  حالی است که تاکنون ۱۶ هزار و ۵۰۰ دفترچه 
سایر اقشــار جهت مددجویان بهزیستی صادر شده و 
 بیشترین حق بیمه پایه را بهزیستی به بخش توانبخشی 

اختصاص داده است .

  11 هزار بیمار ضایعه نخاعی
 مبتلا به زخم بستر

وحید قبادی دانا، رئیس ســازمان بهزیســتی کشور در 
چهارمین کنگره بین المللی و ششــمین کنگره ملی زخم و 
 ترمیم بافت گفت:    »زخم  از مشکلات جدی مردم ما و مردم 
جهان اســت. برخی از این زخم ها به صورت  ژنتیکی در افراد 
ایجاد می شــوند مانند آنچه در بیماری دیابت دیده می شود. 
زخم های دیگر بر اثر مشــکلات  بیماری و وابستگی به تخت 
ایجاد می شود. جهاد دانشگاهی به عنوان یک نهاد غیردولتی 
به دنبال خلأهای  جامعه می گردد و سعی دارد به وسیله ایجاد 
دانش و پژوهش این خلأها را پر کند. باید بگوییم موضوع زخم 
و  ترمیم بافت ازجمله این موضوعات مهم است.« به گفته او 
بهزیســتی 26 هزار بیمار دارای ضایعه نخاعی و  وابســته به 
تخت را حمایت می کند که از این تعداد 11 نفر با زخم بستر 
درگیر هســتند. به عبارت دیگر 42درصد از آماری که گفته 
شد همچنین 52 درصد از تمام افراد وابسته به تخت که تحت 
حمایت بهزیستی  هستند با مشکل زخم درگیرند، بنابراین نیاز 
به یک همکاری بین بخشی، بین بهزیستی، مراکز تحقیقاتی و 

 نظام درمانی و وزارت بهداشت است تا این مشکل مرتفع شود.

برج آزادی بازسازی می شود
برج آزادی که یکی از بناهای هویتی پایتخت است، 
مدت های بسیاری اســت که نیاز به بازسازی دارد و 
همین  هم عاملی شده که روز گذشته محسن هاشمی، 
رئیس شورای اسلامی شهر تهران و در جریان بازدید 
از این  برج از تلاش ها برای مرمت و بازسازی آن بگوید. 
همچنین شــهربانو امانی، عضو کمیسیون عمران و 
حمل ونقل  شورای اسلامی شهر تهران هم برج آزادی 
را مجموعه ای فرهنگی دانســت و گفت: »از گذشته 
تاکنون یکی از  مقاصد گردشــگری مردم تهران برج 
آزادی با سازه ای فاخر اســت؛ از این رو با ایمن سازی 
و آرام سازی  اطراف میدان آزادی می توان جایگاه آن 
را در تهران، ایران و جهان به عنوان نماد هویتی کشور 

حفظ کرد .«  

خبر

الناز محمدی|  کوه های کردستان هنوز ناله های سحر را به 
یاد دارد. ناله های آوارگی او هنوز ورد زبان  کُردهاست؛ وقتی رفتن 
و آمدن به ســلیمانیه، درد بر جانش می ریخت و رنج آواره بودن 
را کنار چشمه های  روستاهای مرز، قطره قطره اشک می کرد بر 

صورت جوانش.  
ســحر را 12 سال پیش به »ماجد« 57 ســاله دادند. ماجد را 
نخستین بار یکی از آشناهای خانوادگی به خانه  آنها آورد؛ یکی 
از قاچاقچی های محلی که به کردستان عراق رفت وآمد داشت و 
وقت برگشت، مردانی که می خواستند با  زنان ایرانی ازدواج کنند 
با خود می آورد و برای خواســتگاری به  خانه های مردم می برد. 
سحر یکی از این  دخترها بود؛ با خانواده ای که یک نان خور کمتر 
می خواستند. او 27 ساله بود و ماجدِ 30 سال  بزرگتر، اهل حلبچه 
و ساکن ســلیمانیه. وقتی ماجد را به خانه سحر آوردند، او هنوز 
دلش رضا نبود برای  ازدواج، آن هم با مردی عراقی که شنیده بود 
بعضی شان »بداخلاق اند و روی خوش ندارند.« رأی خانواده اما، 
 دیگر بود. اصرار پشت اصرار به سحر برای ازدواج و گرفتن پولی 
از ماجد که منشی دادگاهی در بغداد بود که  یک روز صدام را در 
آن محاکمه کردند و در سلیمانیه برو و بیایی داشت. سحر را که به 
زنیِ ماجد دادند، یک  نفر از خانواده کم شد و دیگر کسی کاری به 
بقیه ماجرا نداشت؛ برای همین هم بود که ازدواج شان هیچ جا، 
 نه در ایران و نه در عراق ثبت نشد و سحر با دست هایی خالی، پا 
در راه سفری 12ساله گذاشت که قرار بود  آنقدر روزهای عجیب 
ارزانی اش کنــد و آن قدر ســرگردان و آن قدر تنهایش کند که 
کنسولگری ایران بشود پناه و  مأمنی برای وقت های بیرون افتادن 
از خانه؛ وقت هایی که همســرش او را بعد از دعوا و کتک کاری 
بی محابا و  خشونتی که انتها نداشت، از خانه بیرون می کرد و او 
دست از پا درازتر، بی چاره به کنسولگری ایران می رفت و  از آنها 
پناه می خواست. »زندگی آنجا خیلی مشکل بود. اخلاق شوهرم 
خیلی بد بود، عصبی بود، مشــروبات  الکلی می خورد. من را هم 
کتک می زد و هم خیلی فحش مــی داد. بچه ها را خیلی کتک 
می زد .   اسلحه داشت،  برایم اسلحه می کشید. مشروب می خورد 
و خیلی خشن می شد. می گفت منشی قاضی در دادگاه بغداد 
است،  آنجا که صدام را محاکمه کردند. بعد از آنجا بیرونش کردند، 
حتی جزئیات کارش را نمی دانم، بــرای من  توضیح نمی داد. با 
اینکه بعدا خودم با یکی از آشناهایمان حرف زدم و رفت در اداره 
برق ســلیمانیه کار گرفت،  اصلا خوب نشد. واقعا زندگی کردن 
آنجا سخت بود. خیلی هایشان  تحصیلکرده اند، اما آداب شان با 
ما خیلی فرق دارد و این ازدواج ها هم نتوانسته کمک کند. دیگر 
نمی خواستم آنجا  باشم آن قدر که سخت بود. آنجا هیچ کس را 
نداشــتم، تنهای تنها بودم. خانواده اش بداخلاق بودند و بسیار 
بدزبان. حرف خوب شان توهین بود، توهین های خیلی بد. من 

به آنها احترام  می گذاشتم، ولی آنها نه.«  
سحر یکی از 700 زنی اســت که تا به حال آمارشان 
به طور رســمی جایی منتشر نشــده و حالا »مسلم 
 کاظمی«، مدیــرکل امور اتباع خارجی اســتانداری 
کردستان در گفت وگو با »شــهروند«  این آمار را تأیید 
می کند؛ 700 زن کُرد ایرانی حداقل در 30 سال گذشته 
با مردان عراقی ازدواج  کرده اند. زنانی با سنین مختلف، 
وضع معیشــتی گوناگون و انگیزه هایی متفاوت برای 
ازدواج با  مردانی که بیشترشان کُرد عراق اند و براساس 
آمار سرانگشتی، حدود 150 فرزند، حاصل  ازدواج شان 

با مردان عراقی است. کردستان تنها استان غربی ایران 
نیست که چنین ازدواج هایی در  آن صورت گرفته است؛  
سال گذشته، فرانک موسوی، سرپرست اداره کل امور 
زنان و خانواده  استانداری خوزستان گفت که در مجموع 
800مورد ازدواج زنان خوزســتانی با اتباع خارجی   در 
خوزستان انجام شده است که 750ازدواج از این تعداد، 
ازدواج های  رسمی بوده اند . به گفته او، اهواز، اندیمشک 
و شوش دانیال بیشــترین تعداد ازدواج زنان با اتباع 
 خارجی، به ویژه عراقی ها را دارند . چندسال بعد و در سال 
92،»اردشیر عزیزی«، مدیرکل امور  اتباع و مهاجران 

خارجی استانداری کرمانشاه  
اعلام کرد از ســال 13۶7، 
3۶9مورد ازدواج زنان  ایرانی 
و کرمانشاهی با مردان عمدتا 
عراقی صــورت گرفته که 
برای آنها پروانه ازدواج صادر 
شده  است . او این را هم گفت 
که در همین مــدت مردان 
ایرانی و کرمانشاهی با 313 
زن عراقی ازدواج  کرده اند و 
برایشان مجوز ازدواج صادر 

شده است.  
ســختی زندگی، ســحر را به 
جایی رساند که یک روز از روزهای 
آوارگی، آخرین روزی که ماجد او 
را  بعد از کتک فراوان از خانه بیرون 
کرد، دست دو پسر و یک دخترش 
را گرفت و به کنســولگری ایران 

در  کردســتان عراق رفت و از آنها خواست برای برگشت به ایران 
کمکش کنند. مسئولان ایرانی درنهایت برای آنها  وکیل گرفتند، 
ســحر و بچه هایش را با »ماشین آســایش« به مرز بردند، از مرز 
ردشان کردند. سحر حالا پنج ماه است که به سنندج برگشته، به 
خانه پدرش، جایی که چندان پذیرای او و سه  فرزندش نیست و 
همین، بار سنگین و جدیدی است بر شانه هایش. در همه این پنج 
ماه اما ماجد، سحر  را  رها نکرده اســت. او بارها به سنندج آمده و 
خانواده سحر را تهدید کرده است. »می آید حرف های زشت می زند 
و تهدید  می کند. به قوم و خویشــم حرف هایی می زند که رویم 
نمی شــود اصلا آنها را بگویم. البته خانواده ام من را می شناسند و 
به من فشاری نمی آورند. او تعادل روانی ندارد، حرف هایش  از روی 
فکر نیست. من فقط به خاطر بچه هایم 12 سال با او و در آن شرایط 
ماندم.« فرزند دوم و سوم سحر  در ایران به دنیا آمدند. بارداری اولش 
ســخت بود و او برای به دنیا آوردن فرزندان بعدی اش به سنندج 
آمد؛ این  اما باعث نشد بچه ها شناسنامه ای داشته باشند، ایرانی 
و »جنسیه«ای عراقی. »تا به دنیا آمدند، شوهرم طاقت  نداشت، 
مدام می گفت برگرد. هر دو بار هم بچه ها را قاچاقی بردم سلیمانیه. 
آنجا هم برای گرفتن جنسیه  هیچ کاری برایشان نکرد.« همین ها 
هم حالا سبب شــده تا فرزندان سحر، جایی برای درس  خواندن 
نداشته باشند و همین او را شرمسار بقیه کرده است و هراسان از 
آینده ای که نمی داند چه خواهد شد. »از آینده  خودم و بچه هایم 
خیلی می ترسم. می ترسم بیاید و بچه ها را ببرد. بچه هایم خیلی 
از او می ترسند. می ترسم  بچه هایم مثل او شوند. برای آینده شان 

خیلی ناراحتم، اینکه درس شان چه می شود. آنها به آداب ایرانی ها 
وارد  نیستند و چندان نمی توانند با بقیه کنار بیایند. پدرم بازنشسته 
آموزش وپرورش است. خرج مان را او می دهد.  کاش کاری پیدا شود 
که درآمدی داشته باشم، به خاطر بچه هایم دوست دارم کار کنم.« 
سحر با صدایی که  جوان اســت و لرزان و پر از اندوه، می گوید این 
روزها بسیار غمگین است. می گوید شــرایط زندگی در عراق در 
  12سالی که گذشت، او را به هم ریخته و دیگر نمی تواند به کسی 
اعتماد کند. همین چند روز پیش دکتر به  او گفته ناراحتی معده و 
روده اش به دلیل به هم ریختگی اعصابش است و قرص های زیادی 
به او داده.   »دکترها می گویند مشخص است که شرایط سختی 

داشته ای.«  
ســال 83 بود که وزارت 
از  کشــور اعلام کرد پس 
ســقوط حکومــت صدام 
حســین در عراق، بیش از 
2۶  هــزار و 700 زن ایراني با 
مردان عراقي ازدواج شرعي 
اما غیرقانوني داشــته اند و 
بیشتر آنها با مشکل  بدون 
فرزندان  ماندن  شناسنامه 
خود روبه رو شدند. آن زمان، 
موحــدزاده«،  »حمیدرضا 
مدیرکل وقت  دفتر اتباع و 
مهاجران اســتان خراسان 
رضــوی گفت کــه پس از 
آخرین طرح شناسایي اتباع 
عراقي در  سال های 79 و 80 
که در آن 11 هزار و 330 نفر 
شــرکت کردند، 7 هزار و 200 نفر مهاجر عراقي در  سال 
82 شناسایی شدند که به گفته او دو هزار و 873 نفر از 
آنها با زنان ایراني ازدواج کرده بودند. آن طور که آن زمان 
موحدزاده اعلام کرد، مشکلات زنان  ایرانی از زمانی آغاز 

می شود که مردان عراقی به کشورشان باز مي گردند.

خشونت علیه زنان قربانی 
مســلم کاظمی، مدیرکل امــور اتباع خارجی اســتانداری 
کردستان هم مشکلات این زنان را خوب می شناسد. او  می گوید 
در این سال ها زنان زیادی را دیده که بی همسر از عراق برگشته اند، 
بی هیچ حمایتی: »منطقه ما سنتی  است؛ یک زن دو بچه دارد و 
شوهر ندارد. این زنان از نظر روانی تحت فشارهای زیادی اند. آنها 
نگران و در به  درند. وقتی بچه هایشان مریض شوند، نمی توانند 
آنها را دکتر ببرند. بچه های آنها بیمه ندارند.« او حرف های  دیگری 
هم می زند:  »این زنان وقتی با همسران  شــان در آن کشــور به 
مشکل می خورند، مرد آنها را از  خانه بیرون می اندازد. این زنان 
پشتوانه ای ندارند. حتی پاسپورت هم نمی توانند بگیرند. من چند 
وقت پیش  اینها را در تلویزیون کردستان البته به صورت سربسته 
گفتم. مثلا دختری روستایی ساکن اطراف مریوان  بود که در تمام 
عمرش دو بار هم شهر مریوان را ندیده بود، با مردی عراقی ازدواج 
کرد و به سلیمانیه رفت و  حالا برگشته و به من می گوید که آنها از 

لحاظ فرهنگی خیلی با ما فرق دارند.« 
 او توضیح های دیگری هم می دهد: »تعدادی از این زنان آن قدر 

از نظر فرهنگی سطح پایینی دارند یا آن قدر دچار فقر و بدبختی  
 در خانواده هستند که بعد از طلاق، سریع ازدواج می کنند تا اسم 
شوهر رویشان باشد.« او  می گوید: »این زنان جزئیات کتک هایی 
که در خانه شوهرشان خورده اند را برای ما تعریف می کنند،  الان 
مدتی اســت که به آنها اصرار می کنیم که اگر ازدواج اول شان 
است، حتما یک ملک را به عنوان مهریه  تعیین کنند، الان هر زنی 
که به عقد مرد عراقی در می آید، برایش مهریه شــرعی در نظر 
می گیرند، یعنی 19 و  نیم مثقال طلا که حدود 40 میلیون تومان 
می شود. اما حالا به آنها می گوییم که حداقل نصف یک آپارتمان 
 در ایران را به نام زنان شان کنند، این قانون را خودمان گذاشته ایم.

سحر از تصویب قانونی جدید برای سر و سامان دادن به وضع 
فرزندان حاصــل از ازدواج زنان ایرانی با مردان  خارجی خبر دارد. 
این را در رفت وآمدهای مکررش به اداره اتباع استانداری کردستان 
فهمیده؛ بــه او گفته اند  شــورای نگهبان، قانونی را که ســال ها 
منتظرش بوده اند، تصویب و دولت هم آن را ابلاغ کرده است. همین 
 هم شــده امید تازه ای برای او و دیگر زنانی که روی صندلی های 
پلاســتیکی اداره اتباع، آنها را دیده که گوشه  چادرهایشان را به 
دندان می گزند و امیدوارند روزی برسد که بچه هایشان بتوانند مثل 
بقیه بچه های ایرانی  درس بخوانند، بیمه داشته باشند و حمایت 
اجتماعی. »خواهشم این است که قبل از اینکه زن های ایرانی  بروند 
کشور دیگر، حتما ازدواج شان را ثبت کنند. ما هیچی از خودمان 
نداریم. واقعا من و این زن ها الان باید  چه کار کنیم؟ کاش مسئولان 
از ما حمایت کنند. ما ازدواج مان را در ایران رسمی نکردیم. در عراق 
ثبتش  کردیم. به دلیل همین هم می گویم کاش هر کس ازدواج را 
در کشورش ثبت کند و بعد برود. مشکلات من  به دلیل همین ثبت 
نشدن، خیلی زیاد است. پسر بزرگم هنوز نمی تواند به مدرسه برود. 
رفتم اداره اتباع، یک  برگه دادند گفتند ببر آموزش وپرورش، شاید 
ثبت نام کردند. هنوز مشخص نیست چه بشود. آنها هیچ مدرک 
 ایرانی ندارند. اداره اتباع گفته در صورتی که یا طلاق نامه یا سند 
ازدواج رسمی تان را داشته باشیم، شاید  بتوانیم برای دادن کارت 
اقامت بــه بچه ها کاری کنیم، ولی من هیچی نــدارم که به اداره 
بدهم.«    »معصومه«، دختری 13ساله و اهل قروه است که داستان 
زندگی اش را حالا کردهای آن منطقــه خوب  می دانند. یک ماه 
پیش می خواستند او با مرد عراقی  52ساله ای ازدواج کند، در ازای 
گرفتن 300 هزار  تومان پول. سحر هم قصه معصومه را از زنان در 
حیاط اداره اتباع شنیده است. او می داند مسلم کاظمی،  مدیرکل 
اداره اتباع اســتانداری کردستان، با خشــمی در دل، جلوی این 
ازدواج را گرفته است: »من مخالفت کردم،  ولی اینها قطعا پنهانی 
کار خودشان را می کنند. دو سال بعد با مشکلاتی روبه رو می شوند و 
حالا خانم می آید پیش ما و می گوید نفهمیدم  چه شد. اداره ما باید 
مجوز ازدواج بدهد، اگر ما پروانه ندهیم، هیچ روحانی ای حق ندارد 
خطبه شرعی آنها را  بخواند، اگر بخواند، از 6ماه تا 6سال بازداشت 
دارد. این دختر را آورده بودند که برای ازدواج شان  مجوز بگیرند. 
مرد عراقی را هم دو روز بازداشــت کردم و بعد آزادش  کردم رفت. 
پدر دختر راضی شد و ازدواج را به هم زد.. طفلک آن قدر بچه بود، 
هنوز وسایلش روی میز من هست؛ با خودش اسباب بازی آورده 

بود. چقدر  تأسف آور بود.«  
عاطفه یکی دیگر از زن هایی است که سحر در رفت وآمدهایش 
به اداره اتباع او را دیده؛ زنی 60ســاله که 40سال پیش با مردی 
عراقی ازدواج کرد، سال ها با او در ایران زندگی کرد و چندسال بعد، 
وقتی با هم برای  زندگی در کرکوک به عراق رفته بودند، عاطفه 
را رها و بــا زن دیگری ازدواج کرد. عاطفه و همســرش آن زمان 
 ازدواج شان را ثبت نکردند و حالا او با گواهی فوت شوهرش می آید 
و می رود تا بتواند برای فرزندانش که حالا  جوان شده اند، مدارک 
هویتی بگیرد. او به دشواری با کلماتی فارسی از پشت خط تلفن، 
 منظورش را می فهماند: »نه خودم بیمه دارم نه بچه هایم. شوهرم 
وضعش خوب بود، اما ما را رها کرد و دیگر نتوانســتیم بمانیم و 
برگشــتیم. بعد هم او مرد و ما ماندیم و  هیچی. حتی از ارثش، 

چیزی به بچه های من نمی رسد. هیچ حق و حقوقی نداریم.«  
قانون دراین باره حکایت خودش را دارد؛ از قانون مدنی 
 مصوب سال 1307 تا قوانین جسته و گریخته ای که در 
سال های بعد با موضوع دادن تابعیت به  فرزندان حاصل 
از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی تصویب شدند و 
بعضی شان اجرا نشدند. برای  همین هم بود که در سال 
85، مجلس ایران بالاخره ماده واحده ای را تصویب کرد 
که براســاس آن  فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی 
با مردان خارجی که در ایران متولد شــده یا حداکثر 
تا یک ســال  پس از تصویب این قانون در ایران متولد 
می شدند، می توانستند بعد از رسیدن به 18سال  تمام 
تقاضای تابعیت ایرانی و در صورت نداشتن سوء پیشینه 
کیفری یا امنیتی و اعلام رد تابعیت  غیرایرانی به تابعیت 
ایران پذیرفته شــوند. به این ترتیب، تا هجده سالگی، 
این فرزندان بدون  هویت باقی می ماندند.  سه سال بعد، 
مجلس بر این ماده واحده اصلاحیه ای زد،  اما شــورای 
نگهبان به دلیل بار مالی آن را تأیید نکرد و طرح به نتیجه 
نرسید.  سال 95 و با تشکیل  مجلس جدید، وقتش بود 
که بعضی نماینده های مجلس، طرحی را با عنوان اصلاح 
موادی از قانون  مدنی آماده کنند. این طرح در نهایت در 
مجلس تصویب و  با چندبار ایرادهای اساسی، در شورای 

نگهبان تأیید شد.  
حالا یک ماه اســت که دولت قانون اعطای تابعیت به 
فرزندان حاصــل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی 
را  به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرده و سحر و معصومه و 
عاطفه، زنان کردی که با بچه هایشان  به ایران برگشته اند، 
چشم امیدشــان برای طی شدن زودتر مراحل تابعیت 
است و برآورده شدن  آرزوی بلند و دورشان: »بچه هایمان 
به مدرســه بروند. بچه هایمان بیمه داشــته باشند. 

بچه هایمان کار  داشته باشند.«

 اجرای قانون جدید اعطای تابعیت به فرزندان پدر خارجی
 سرنوشت حداقل 700 زن کُرد و فرزندان شان را  تغییر داد

روزگار نو برای همسران ایرانی مردان خارجی

یکماهاستکهدولتقانوناعطایتابعیت
بهفرزندانحاصلازازدواجزنانایرانیو
مردانخارجیرابهدستگاههایاجرایی
ابلاغکردهوسحرومعصومهوعاطفه،زنان
کردیکهبابچههایشانبهایرانبرگشتهاند،

چشمامیدشانبرایطیشدنزودتر
مراحلتابعیتاستوبرآوردهشدنآرزوی
بلندودورشان:»بچههایمانبهمدرسه
بروند.بچههایمانبیمهداشتهباشند.

بچههایمانکارداشتهباشند.«
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